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  چكيده

در اين مقاله، نظريه جنگ نسل چهارم يا به عبارتي؛ نظرية چگونگي تكوين جنـگ،               

كردن تاريخ در نسلهاي      به زعم نويسنده، دخيل   . شود  از منظر تاريخ نظامي بررسي مي     

مختلف جنگ توسط طرفداران جنگ نسل چهارم، ناهماهنـگ و بـا تنـاقض همـراه                

فداران جنگ نسل چهارم با گزينش مثالهاي خـاص و   معتقد است طر   نويسنده  .است

 و مباحـث     اند  كارگيري آنها در خارج از شرايط واقعي، از تاريخ سوء استفاده كرده             به

نويسنده بـا تأكيـد   .  نيست  كننده  طرح شده پيرامون ماهيت فعلي و آتي جنگ، متقاعد        

گيرد كه    يجه مي ترين شكل جنگ در آينده، چنين نت        بر جنگ متعارف به عنوان اصلي     

تغيير مسير ارتش آمريكا از جنگ متعارف به سمت جنگ ضـد شـورش، منجـر بـه                  

تـرين شـكل آن؛ يعنـي         پذيري و عدم آمادگي اين كشور براي جنگ در اصلي           آسيب

كند كه ارتش بايد با اتخاذ يـك    نويسنده سرانجام پيشنهاد مي   . شود  جنگ متعارف مي  

شدت افـزايش دهـد و در عـين     ي انجام جنگ كمموضع بينابيني، توانايي خود را برا     

  .حال، برتري موجود متعارف خود را حفظ كند

  

  : واژگان كليدي

  .محور، شورش، تاريخ نظامي جنگ نسل چهارم، جنگ شبكه

                                                      
1. Timothy J. Junio, Military History and Fourth Generation Warfare, the Journal of 
Strategic Studies, Vol.32, No.269, April 2009. 

 1388، پاييز 44 مطالعات بسيج، سال دوازدهم، شمارةفصلنامة
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  مقدمه

 امـا در ايـن اواخـر و در          ؛ تدوين شد  1980 جنگ نسل چهارم اول بار در اواخر دهه          ةنظري
 ،اين نوع جنگ  . است يافتهيشتري  بابيت  اق با آمريكا جذّ   ي شورشي افغانستان و عر    گهاجن

 مختلف جنـگ در آينـده اسـت و طرفـداران آن بـا شـور و حـرارت                     يكي از چند نگرش   
 آن را   ،اهكنند كه ارتـش آمريكـا بايـد بـراي سـازگاري بهتـر بـا تهديـد                    مي تأكيدخاصي  
 امـا   ؛ار بالاسـت  خطرات و ريسك پيـروزي و موفقيـت در عـراق و افغانـستان بـسي               . بپذيرد

 چگونگي دگرگوني جنـگ   ة شرايط گستردة از بررسي و مطالع،طرفداران اين نوع جنگ  
بـراي  . انـد   پذيري آمريكا از اين تغييـرات عـاجز مانـده         تأثيرگذاري و   تأثيرو نيز چگونگي    

 ـ     يي جنـگ نـسل چهـارم كـه جنگـي شورشـي همـراه              ادعا ياهبر تهديد   تأكيد اوري بـا فنّ
 كـه آمريكـا بايـد ايجـاد كنـد تـا             اي ف وسيع و كامل قابليتهاي نظـامي      اطلاعات است، طي  

  .است  شده   ناديده گرفته،قدرت خود را تقويت و جايگاه خود را در دنيا حفظ كند
ي آينده گهاتر در جن اي گسترده دادن جنگ نسل چهارم در زمينه گام اول براي قرار

ارزيابي جنگ نسل چهارم از .  داردآن است كه ببينيم اين نظريه چقدر در گذشته ريشه
پردازان ارائه  ي مختلف جنگي كه نظريهلهادهد كه مفهوم نس منظر تاريخ نظامي نشان مي

ي خاص طرفداران جنگ نسل چهارم نيز نشان لها بررسي مثا.استمنطقي  اند غير داده
 و اند دهد كه اين مطالعات موردي گزينشي و خارج از شرايط واقعي انتخاب شده مي

جزيره  جنگ چريكي عليه روم، انقلاب آمريكا، جنگ شبه( هاي مطالعات ديگر نمونه
 جديدي ةدهند كه جنگ نسل چهارم پديد نشان مي) ي فيليپينشهافرانسه و شور -اسپانيا

توان گفت    مي،گانه به اين انتقادهاي سه  توجه با. كنند  ميادعانيست كه طرفداران آن 
تر از جنگ نسل  كننده  متقاعد، جداي از جنگ شورشي،گ آيندهبه جن  نگرشهاي مربوط

اوري اطلاعات براي تغيير نوع جنگيدن نظاميان، چهارم هستند كه شامل توانايي فنّ
  .استت شد ي ميان كشوري و ديگر انواع جنگ كمگهاجن

  
  نظريه جنگ نسل چهارم 

تغييـر چهـرة    «در كتـاب    را  آن   ة ابـداع و نظري ـ    1عبارت جنگ نسل چهـارم را ويليـام لينـد         

او اين كتاب را بـا همكـاري        . كردارائه   1989در سال   » به سمت جنگ نسل چهارم    : جنگ

                                                      
1. William Lind  
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 اين نظريه بر تكامل     )1(. تحرير در آورد    ة رشت  چهار افسر نيروي زميني و تفنگدار دريايي به       
 ـ   ”از تغييـرات عمـده در         ي نـوين پـس    گهاجن  از نظـر    . اسـتوار اسـت    “هـا   اورينگرشـها و فنّ

 نـوين   ةشـروع دور  ) 1648(فاليـا    جنگ نسل چهارم، پيمـان صـلح وسـت         ةنويسندگان نظري 
نمـاد جنـگ    . داد   زيرا انحصار خشونت در دسـتان دولتهـا را نـشان مـي             ؛است،   جنگ بوده 

ها و حملات وسيع و تكامل تاكتيكهاي خطي و سـتوني اسـت               نوين نسل اول، سربازگيري   
ويژگي جنگ نـسل دوم،     . كرد   را دوچندان مي   پرست  هاي جنگي سربازان وطن     كه انگيزه 

اوري ناشي از انقلاب صـنعتي همـراه        قدرت آتش متمركز بود كه با تغييرات سازماني و فنّ         
هـاي    بـا رسـته      هـا در تركيـب      ويژه تاكتيكهـاي جديـد آلمـاني        جنگ جهاني دوم و به    . شد

بـراي جنـگ نـسل       بهترين نمونـه     ،ينيهاي پا   گيري به رده    ب و تفويض اختيار تصميم    مركّ
  .شد سوم محسوب مي

ي نـسل سـوم   لهـا سپس جنگ نسل چهارم پيش آمد كه عدم تمركزگرايي و ابتكارعم      
اي دارد و كـشورها انحـصار     تغييـرات عمـده  ، امـا ايـن نـوع جنـگ        .را همراه خود داشـت    

 )2(.دولتـي بجنگنـد    شـوند بـا بـازيگران غيـر         دهنـد و مجبـور مـي        خشونت را از دسـت مـي      
ادهاي نظري متعددي ميان نويسندگان ادبيات جنگ نسل چهارم مـشاهده           اختلافات و تض  

اي و فراملـي جنـگ نـسل          براي مثال، ويليام ليند معتقد است كه بـازيگران شـبكه          . دشو مي
اسـاس نظـر     عي اسـت شورشـيان بـر      او مـد  . چهارم به انجام جنگ شورشي محدود نيستند      

ن اصلي در جنـگ نـسل چهـارم         دشمنا) سنگ  نويسنده كتاب قلاب  (سرهنگ توماس هامز  
عي  مـد  ،تـر از آن      بيشتري بـر نمادهـاي فرهنگـي دارد و مهـم           تأكيد ليند   )3(.شوند  ي مي تلقّ

است كه جنگ نسل چهارم جديد نيست، بلكه بازگشت جنگ به حالتي است كه قبـل از                 
 سـرهنگ هـامز ابـداع جنـگ نـسل           ، از سـوي ديگـر     )4(.اسـت   ظهور كشورها وجود داشته   

از آنكـه بـا       البته نويسندگان اين نظريـات بـيش       .دهد   مي  تونگ نسبت    مائو تسه  چهارم را به  
  .باشند با يكديگر توافق دارند يكديگر اختلاف داشته

پردازان جنگ نسل     هاي هامز و ليند و ديگر نظريه        برخي اصول مورد استفاده در نوشته     
  : استذيلچهارم به قرار 

. دهنـد      مـي   ا دربـارة جنـگ از دسـت       كشورها در جنگ نسل چهـارم انحـصار خـود ر          
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ارتشهاي كشورهاي مختلف در سراسر دنيا خود را در جنگ با بازيگران غير دولتي، مثـل                
تقريباً در همه جا ثبات در حال       . بينند  االله و ارتش انقلابي كلمبيا مي       القاعده، حماس، حزب  

ي فرهنگهـا نيـز وارد      تنها با كشورها، بلكه به دنيا       جنگ نسل چهارم نه   . رفتن است   از دست 
جنگ نسل چهارم چيزي نيست كه ما مثل حادثة يازدهم سپتامبر بر آن دلالت      ... است  شده
در كانون اين جنگ، بحران جهاني مشروعيت كشوري نهفته است و اين بحـران بـه     . كنيم

اين معناست كه كشورهاي زيادي جنگ نسل چهارم را در خـاك خـود تكامـل خواهنـد                  
  )ام ليندويلي( )5(.بخشند

هاي موجـود سياسـي، اقتـصادي، اجتمـاعي و نظـامي              جنگ نسل چهارم از تمام شبكه     
شان يـا غيـر      كند تا سياستمداران ارشد دشمن را قانع سازد كه اهداف راهبردي              استفاده مي 

اين نوع جنگ، ريشه در اين تـصور بنيـادي دارد كـه             . باشند  اند يا پرهزينه مي     دستيابي  قابل
تواند دشمناني بـا قـدرت        سياسي وقتي به درستي مورد استفاده قرار گيرد، مي        ارادة والاي   

جنـگ نـسل چهـارم بـراي پيـروزي بـه دنبـال              . بيشتر اقتصادي و نظـامي را شكـست دهـد         
 و   گريـزي   نابودكردن نيروهاي نظامي دشمن نيـست، بلكـه تاكتيكهـاي چريكـي يـا قـانون               

رهنگي و روابط اقتـصادي، عملياتهـاي نـشر         هاي نرم اجتماعي، ف     نافرماني مدني را با شبكه    
 عبـارت ديگـر؛      بـه . كنـد   كننده و اقـدامات سياسـي مبتكرانـه تركيـب مـي             اطلاعات گمراه 

  )توماس هامز( )6(.كند مستقيماً به ارادة سياسي دشمن حمله مي
  :ترين نظراتي كه ميان ليند و هامز مشترك است عبارتنداز مهم

  ؛ نسل مختلف جنگي تكوين يافته استجنگ نوين از انتقال و گذر چهار •
يابـد و     قدرت كشورها در حال كاهش است و جنگ متعارف اهميت بيشتري مـي             •

  ؛شود   مي دولتي افزوده احتمالاً بر تعداد بازيگران خشن غير
ي نــوين و گهــا كــانوني جنةاي و تاكتيكهــاي شــبيه شــورش نقطــ فريبهــاي رســانه •

  ؛ي آينده خواهند شدگهاجن
هاي   اوريكار آمدن فنّ     پدافندي فعلي كارايي خود را به دليل روي        كارهاي و ساز •

  ؛جديد از دست خواهند داد
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قـرار   جنـگ نـسل چهـارم        ةاز جنـگ ويتنـام در دسـت         ي آمريكـا پـس    گهـا تمام جن  •
  )7(.گيرند مي

  
  ايرادات اين نظريه

 جنـگ نـسل چهـارم اسـت، در          ةمفهوم چهار نسل مختلـف جنـگ نـوين كـه همـان ربـش              
نويسندگان مختلفي كه درباره جنگ     . اي تاريخي و اجتماعي خيلي معنا ندارد      اندازه  چشم

ي جنگي نوين توافق دارند، اما تعريفي براي        لهااند بر شناسايي نس     نسل چهارم مطلب نوشته   
گونه گمان كند كه اين نويسندگان       خواننده ممكن است اين   . اند   جنگ ارائه نكرده   »نسل«

اي كـه بـا     مـانور و شورشـهاي توانمنـد رسـانه         و متمركـز   آتـش   به هجومهاي زياد، قـدرت    
انـد كـه      عيآنهـا مـد   . شود، اعتقاد دارنـد     ط عملياتي در زمان خاص حاصل مي      الگوي تسلّ 

دارد، ولـي     در دل تغييـرات اجتمـاعي و اقتـصادي قـرار           ،تكامل يك نـسل جديـد جنـگ       
   )8(.است ويژگي نسل جديد ،چگونگي جنگيدن

ننـد،  كخواهند منتقل     كه نويسندگان جنگ نسل چهارم مي     اگر اين همان چيزي است      
اند   عي برخي منتقدان جنگ نسل چهارم مد      )9(.شود     مفهوم نسلي مطرح مي    ةايراداتي دربار 
بـراي  . هاي جنـگ باطـل شـود        بندي  شود دسته    باعث مي  لهاهاي ميان اين نس     كه همپوشاني 

ي قـرن   گهـا بيـشتر جن  «د است كه     معتق 1نظران به نام ديويد سورنسون      مثال، يكي از صاحب   
 گهـا  حـال ايـن جن      ؛بيستم خاورميانه عناصري از نسل دوم و سوم جنگ را در خـود دارنـد              

كنـد و معتقـد اسـت         تـري اسـتفاده مـي       هاي صـريح     از واژه  2وريا   آنتوليو اچه  )10(.»كدامند؟
قـدرت آتـش در جنـگ جهـاني دوم، جنـگ كـره و جنـگ                 ... دفاعنـد   قابل ترتيبات غير «

 قـدرت توصـيفي     ،چه اين ايراد    اگر )11(.»كرد همان نقشي را ايفا كرد كه مانور ايفا          ،امويتن
شناسايي اينكه كدام نـسل جنگـي در مقطـع          (سازد   جنگ نسل چهارم را محدود مي      ةنظري

هاي نسلي بـراي      به همپوشاني   انتقادات مربوط اما  ،  )است داشته خاص زماني در دنيا وجود    

                                                      
1. David Sorenson 
2. Antulio Echevarria 
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چنـد شـكلي از      منطقي اسـت بـاور كنـيم كـه هـر          . كند  ايت نمي باطل كردن اين نظريه كف    
  ي جنگـي ديگـري را اجـرا       لهاارتشهاي مختلفي كه نس   اما   ؛جنگ ممكن است غالب باشد    

  .ندايجاد كنهايشان   در شيوهيخواهند تغيير توانند يا نمي  نمي،كنند مي
 مشكل اصـلي آن   . شوند    ل يافته و كوتاه مي     تنزّ ،بحثهاي نسلي مطمئناً با روشهاي ديگر     

 اين مطلب چيزي اند؛ همزمان به وقوع پيوستهي سوم و چهارم ظاهراً  لهاست كه تكامل نس   ا
عي مـد  »سنگ  قلاب «توماس هامز در كتاب   . لهاستاز يك همپوشاني صرف ميان نس       بيش

زيرا او برخي مفاهيم و تـدابير       ؛  تونگ بنيانگذار جنگ نسل چهارم است       است كه مائو تسه   
 » جنـگ چريكـي    «هامز در مورد كتاب   . تحرير درآورد ة  راي اولين مرتبه به رشت    اصلي را ب  

 ، مـائو  ؛ در حالي كه   كند   به عنوان اولين اظهار نظر از جنگ نسل چهارم ياد مي           ،نوشته مائو 
تقريباً سه سال قبـل از اشـغال لهـستان توسـط ارتـش هيتلـر            و   1936كتاب خود را در سال      

شـدن اولـين كتـاب       از نوشته   پس) جنگ مانوري (م جنگ حال چگونه نسل سو   . بود نوشته
توان فقط بـا ايـن        است؟ اين بحث را به راحتي نمي        در مورد جنگ نسل چهارم متولد شده      

 كه مائو اجزاي اصلي جنگ نسل چهارم را شناسايي كرده و تاكتيكهاي او بعـدها بـه                  ادعا
دد جنـگ نـسل چهـارم، از         زيرا نويسندگان متع ـ   ؛ تمام كرد   است، الگوي برتر تبديل شده   

 را به عنوان واكنـشي بـه تغييـرات اجتمـاعي و اقتـصادي               لها و تكامل نس   تحول ،جمله هامز 
 دو نسل جنگي چگونه در يك زمـان         ةپرسش اينجاست كه ريش   . اند  بنيادي شناسايي كرده  

  است؟ تكامل يافته
جنگ نـسل   كه مائو مشغول انجام جنگ چريكي در چين بود،            حالي ، در نايعلاوه بر   

: ؛ از جملـه   سوم در اروپا با برخـي از تاكتيكهـاي نـسل چهـارم جنـگ در حـال اجـرا بـود                     
ي پـارتيزاني و    گهـا  جن  و )مثل بمبگـذاري و تـرور     ( سياسي مردم  ةگرفتن مستقيم اراد    هدف

 و نـه    انـد  ي جنگـي نـه منطقـي      لهاايـن، نـس    بنـابر . ها عليـه ارتـش نازيـسم        چريكي شوروي 
  .انحصاري

عي است كه چون انقلاب چين دور از مراكز         كند و مد     را گوشزد مي   هامز اين نگراني  
اي  ارتشهاي حرفـه ... است شده  گرفته  اين عمدتاً ناديده   وقوع پيوست، بنابر   قدرت اروپا به  
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كننـده       قـانع  ، البتـه ايـن پاسـخ      )12(.طور كامل جنگ نسل چهارم را از دست دادند          غربي به 
 تغييــرات اجتمــاعي و ة نتيجــگهــاه تكامــل نــسلي جن چــون خواننــده بــاور دارد كــ ؛نيــست

اي و ارتباطاتي در اواسط قرن بيـستم از           اقتصادي جوامع است؛ مطمئناً چين از لحاظ رسانه       
 هـامز معتقـد     ،حـال    ايـن   بـا  .تر بود    چين از اروپا خيلي عقب     ؛در واقع . تر نبود   اروپا پيشرفته 

كـه    ل چهـارم را نـشان داد، درحـالي         مدل جنگ نس   ،يافته   كمتر توسعه  است كه اين كشورِ   
  .تر در حال انجام نسل سوم جنگ بودند كشورهاي پيشرفته

طـور كلـي انقـلاب اتمـي در            ديگر در مورد مفهوم نسلي جنگ آن است كه به          ةمسئل
 بـه   تواننـد     پـردازان جنـگ نـسل چهـارم مـي            البتـه نظريـه    )13(.است اين بحثها فراموش شده   

 چـون    ؛افـزاري دورنـد      جنـگ  ة اتمي از انقلاب در عرص     درستي بحث كنند كه سلاحهاي    
 با تغييـرات در  هعمدبه طور فرد علمي هستند كه     به اين سلاحها محصول ابداعات منحصر    

شايد يكـي از نويـسندگان جنـگ نـسل چهـارم بگويـد              براي مثال   . جوامع ارتباطي ندارند  
الاخره وجود دارند و شايد كسي بيني هستند، اما ب قابل پيش چنين الزامات و استثنائاتي غير   

از سوي ديگر، اگـر     . عي شود المللي را در كتابش مد       به سيستم بين    نيز شوكهاي وارد شده   
هـاي     بايد دگرگـوني    فاليا را ارزيابي كند،     از پيمان وست    ي نوين پس  گهاكسي بخواهد جن  

م را  جنــگ نــسل چهــارة كــه ريــشه در ســلاحهاي اتمــي دارنــد و مطمئنــاً نظريــاي نظــامي
سلاحهاي اتمـي توانـستند جنـگ جهـاني     . دهد  مورد بحث قرار،اند الشعاع قرار داده  تحت

پس اگر چنين سلاحهايي از قبـل وجـود داشـتند و      ؛  دوم را در عرض چند روز پايان دهند       
تر اينكه،    مهم. تر تسليم كنند    توانستند آلمان را سريع     بودند، مطمئناً مي   در اروپا به كار رفته    

 قـرن گذشـته      ي سيـستمي در نـيم     گهـا اي اتمي در جلـوگيري از جن      هتمند سلاح نقش قدر 
  )14(.است و ترديدي در آن وجود ندارد كاملاً پذيرفته شده

 انتقاد ديگري را به مفهوم نسلي جنگ از منظر تاريخ نظامي            ،به اين ترتيب، بحث آخر    
 سيـستم   ة ادار ةشـود كـه نحـو       يي فهميده مـي   گهاسه نسل اول جنگ در جن     . آورد  وارد مي 

 اما جنگ نسل چهارم با روشهاي محدود مورد اسـتفاده بـراي             )15(.المللي را تغيير دادند     بين
 ،هـاي تـاريخي جنـگ نـسل چهـارم           هيچ يك از نمونه   . است كار رفته  هدفهاي محدود به  
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انـد كـه       مختلف بارها بحث كـرده     نظران صاحب. ندا  المللي نبوده   تهديدي براي سيستم بين   
ي آينـده اسـت و اينكـه جنـگ نـسل            گهاهاي اصلي جن     از ويژگي  ،ت حكومتها تقليل قدر 

اين تلاشها براي تغيير سياسـت      . كشاند   اعتقادي و خشونتي مي    ة درگيري را به جبه    ،چهارم
ي براي سيستم    جد يآميز باشد، اما هيچ يك تهديد        ممكن است گاهي موفقيت    ،حكومتها

ي ميـان كـشوري و      گهـا  از جن  ، قابـل حدسـي    چنـين تهديـد   . دكردنالمللي ايجاد نخواه    بين
عي برخـي شـايد مـد     . شـود   كـشتارجمعي ناشـي مـي        محدود از سلاحهاي   ةضايعات استفاد 

 امـا در ايـن      ؛كشتارجمعي از اجزاي اصلي جنگ نـسل چهـارم هـستند            شوند كه سلاحهاي  
توانـد صـادق      ي جنگي يا حتـي هـر فـردي مـي          لها براي هر يك از نس     ادعا همين   ،صورت

 زيرا چنـين     ؛وجودآورده  تواند ترس زيادي ب      مي »العاده  افرادي با قدرت فوق   «مفهوم  . باشد
  . است درصدد تخريب جهان برآيند افرادي ممكن

 فنّـاوري از     جنگ نسل چهارم محصول منطقـي تغييـرات اجتمـاعي ناشـي             ديگر اينكه، 
  خواهـد  بحـث در مـورد آن     گيري    اي است كه در بخش نتيجه       اطلاعات نيست و اين نكته    

 معتقد است كه رويكـرد وزارت دفـاع آمريكـا بـراي             ،وريا به عنوان منتقد     آنتونيو اچه . دش
   چنـين   )16(.اسـت تـر     بينانـه    يـك تكامـل واقـع      ،محـور     ر جنگ شبكه  مشخص كردن و تصو 

 آنهـا در    .اسـت ان مختلف جنگ نسل چهـارم       مدعيجنگي نماد همگرايي و مظهر وحدت       
هاي اطلاعاتي در     فناّوريبر ادغام و تلفيق     تأكيد  پنتاگون با   كنند كه      مي تأكيدسطح جهان   

ي نوين در حال وارد كردن ارتـش آمريكـا در يـك مـسير غلـط                 گهاسيستمهاي رزمي جن  
كي است، اما    متّ فناّورياز حد به       او معتقد است كه دگرگوني وزارت دفاع بيش        )17(.است

دهـد    ي اسـت كـه نـشان مـي         صحيحي نيست و اين موضع     ة موازن ،ر جنگ شورشي  تأكيد ب 
 منطقـي انقـلاب     ةمحـور نتيج ـ       باشيم تا باور كنيم جنگ شـبكه       فناّورينبايد حتماً دوستدار    

  )18(.استاطلاعاتي 
محـور تـا نـوع جنـگ مـورد              ، توصيف غلط وزارت دفاع از جنگ شبكه         گذشته  اين از

دارد    هـامز اظهـار مـي      .يابد  انتظار اين سازمان و نه تكامل ابزارهاي مورد استفاده امتداد مي          
كـشوري كـه بـه      : كنـد   م مي  فقط يك نوع دشمن را تجس      ، پنتاگون فناّوري پر از    ةكه آيند 
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  زيادي بـر     تأكيد دولت بوش و فرماندهان وزارت دفاع        )19(.شود  ل مي جنگ متعارف متوس 
 ،  دفاعي كه اخيراً به چاپ رسـيده       ةدر بررسي سند چهارسالان   . دولتي دارند   غير ياهتهديد

 )20(.اسـت  دولتي پافـشاري شـده     بر آمادگي براي جنگ با دشمنان متعارف و دشمنان غير         
ي بر سياسـت    تأكيد ،»يك راهبرد متوازن  « ناونع ا وزير دفاع، ب     جديد رابرت گيتس،   ةمقال

هـاي احتمـالي نظـامي        روشن و صريح كسب آمادگي براي انجـام طيـف كامـل درگيـري             
 كـه   نـد ا  تحليل اين مسئله ناكـام مانـده      و     از تجزيه   نويسندگان جنگ نسل چهارم    )21(.است

ت شـد   ي كـم  گهـا توان براي جن    محور وزارت دفاع را نمي        چرا مفهوم و تدبير جنگ شبكه     
 تغييرات سازماني نيـرو در وزارت دفـاع بـه     ةرغم اين مسئله، ادار      و به  ؛برد؟ در واقع   كار     به

 در افغانـستان اشـاره      1»ت آزادي پايـدار   عمليا«محور در قالب      استفاده از تدبير جنگ شبكه    
ــه ة ادار)22(.كنــد مــي كــرد كــه  اي خاطرنــشان  مطبوعــاتي وزارت دفــاع در اقــدام جداگان

شناسـايي و   ( موريتيأسـاختن نيازهـاي م ـ     فرماندهي عمليات ويژه آمريكـا بـراي بـرآورده        
  )23(.است اطلاعاتي جديدي فناّوري در حال ساخت ،)ارتباطاتي

 ي پنهـاني ناديـده    كهـا  برخي محرّ  ،در تدبير تكاملي جنگ نسل چهارم     در نهايت اينكه    
ي آينده دارند و چگونه براي      گهاري از جن   كشورها چه تصو   ،لامثبراي   .است گرفته شده 

وچـراي آمريكـا در    چـون  ست كه برتري بـي    ا يكي از بحثهاي مهم آن    . شوند  آن آماده مي  
ي نــسل ســوم گهــا جنةدر دســتنظــر از اينكــه ايــن جنــگ  صــرف -عيــار  ي تمــامگهــاجن

 ،دولتـي  شود برخي كشورها و نه فقط بـازيگران غيـر           باعث مي  - بندي بشود يا خير     تقسيم
ي جنـگ چريكـي يـا       كهـا هاي جنگ نـسل چهـارم را بـه رسـميت بـشناسند و تاكتي                نظريه
 بـا همـين منطـق، تكامـل         )24(.هاي ساخت سلاحهاي كـشتارجمعي را پيگيـري كننـد           برنامه
 دشـمنان مطمـئن     ؛ل چهارمي از منظر راهبرد كلان آمريكا چيز خوبي است         ي نس كهاتاكتي

 بـه دنبـال راهبردهـايي        ،ايـن   بنـابر  .اسـت   شوند كـه برابـري نيرويـي بـا آمريكـا بيهـوده              مي
. دهنـد   قرار  تأثير گردند تا بتوانند سياست يا اقدامات آمريكا را در مناطق خاصي تحت             مي

 كـلان بـراي   ة ترديدي در تصويب بودج ـ،ت دفاعمشكل اينجاست كه اگر كنگره و وزار      

                                                      
1. Operation Enduring Freedom 
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برگ جنگي بـه تجهيـز و تـسليح ارتـش            و باشند، ساز  هاي جنگ نسل چهارم داشته      برنامه
دهد كه برابري نيرويي      يابد و به دشمنان احتمالي چراغ سبزي نشان مي          متعارف كاهش مي  

 ي جنگ حاكي از آن    تلفيق و ادغام اين عنصر به تدبير تكامل       . با آمريكا قابل حصول است    
ه ي آينـده ب ـ   گهاست كه نياز براي حفظ توانمندي ارتش آمريكا براي مبارزه در انواع جن            ا

ثبـاتي بيـشتر    شود كه جنگ نسل چهـارم بـه بـي     ميادعااي براي اين   آيد و زمينه    وجود مي 
  .شود منجر مي

  
  استفاده از مثالهاي غلط

  مائو و جنگ داخلي چين

 مطالعات  كرده، از تاريخ نظامي به صورت گزينشي استفاده         ،طرفداران جنگ نسل چهارم   
موردي را خارج از شرايط واقعي بررسي و در مورد اعتبار و قدرت برخي قهرمانان جنگ      

.  موردي مائو و جنگ داخلـي چـين توجـه كنيـد            ة به مطالع  )25(.كنند  نسل چهارم اغراق مي   
گ نسل چهارم قائـل شـده، در فـصل          اي كه تاريخي براي جن       اولين نويسنده  به عنوان هامز  

 است كه مائو بنيانگذار     مدعيهاي خود      و در موارد متعدد در مقاله      سنگ  قلاباول كتاب   
، بيـان  دانـد  اينكـه چـرا او را مبتكـر ايـن نـوع جنـگ مـي         دليـل   نسل چهارم جنگ است و      

مـردم   ةنويسد كه مائو بر ساخت يك مركز سياسي در ميان تـود             براي مثال، او مي   . كند مي
 كـه   ، دارد تأكيـد و استفاده از اين قدرت سياسي براي تضعيف قدرت برتر نظامي دشـمن              

البتـه ايـن اولـين مرتبـه نبـود كـه ايـن رويكـرد مـورد                  . استاين امر در نوع خود مبتكرانه       
 بيـان   ،طور شفاف به عنوان شكلي از جنـگ          اما اولين بار بود كه به      ،گرفت  استفاده قرار مي  

همچنـين عبـاراتي     )26(.توانست دشمنان قدرتمندتر را شكست دهـد        ه مي شد ك   و منتشر مي  
مـائو اولـين كـسي بـود كـه قـدرت            ... مائو پدر اين راهبرد جديد براي جنگ است       ... مثل  

  )27(.سياسي را كليد موفقيت براي شورشيان دانست
باشـد،    ي نـسل چهـارم جنـگ مـي        كهـا در مورد اينكه هامز معتقد است مائو پدر تاكتي        

ان اصلي جنگ چريكي    تفكّردرست است كه مائو قطعاً يكي از م       . دارد  ترديد وجود  جاي



 

 

م
ار

چه
ل 

س
گ ن

جن
و 

ي 
ام

ظ
خ ن

ري
تا

 /
 

ه 
ح

صف
1

3
9

  

 وجود ندارد كـه     ي ولي دليل    زيادي گذاشته،  تأثيراز خود در دنيا       ي پس شهااست و بر شور   
اولين دليل بـراي چنـين      . است فرد بوده  به   منحصر  ، شويم كاري كه مائو انجام داده      مدعي
 سياسـي   ةدادن اراد   قـرار    هـدف  .به جنگ نـسل چهـارم اسـت        ت انتقاد عمومي نسب   ،بحثي

 بـه اينكـه مـائو در ايـن مـسئله            ادعابراي  .  جديدي نيست  ة پديد ،دشمن در جنگ چريكي   
او اولين كسي بود كه در اين زمينه مطلـب نوشـت و آن را               بيان اين علت كه     پيشتاز است،   

 هـيچ   ، چهارم و از جمله هامز      نويسندگان جنگ نسل   .رسد  عادي به نظر مي    ، غير كرداجرا  
نمـاد جنـگ     - نـاپلئون    ، براي مثال  )28(.اند  تاريخ دقيقي براي شروع نسل چهارم ارائه نداده       

 اما ظاهراً راهبردهاي او       راهبرد نظامي به رشته تحرير درنياورد،      ةاي دربار   رساله -نسل اول   
ايـن، مـائو بـه شـدت         بر   وهعلا. ر بودند ثّؤگيري موفقيت، بسيار م     ي اندازه كهااساس ملا  بر

  كه هر دو بر عامل روحيـه      (تزو  جمله كلاوزويتس و سون      هاي ديگران از     نوشته  تأثير تحت
 دشمن را هـدف     ةتزو معتقد بود كه بايد اراد        سون )29(.داشت قرار)  داشتند تأكيددر جنگ   

30(. جنگ از دست بدهدةي كه تمايل خود را به ادامگرفت تا حد(  
 شــامل رزم نهــايي متعــارف بــراي ،بــر جنــگ چريكــي  ريــه مــائو مبنــي آنكــه، نظ دوم

 ةاين ويژگي كاملاً با آنچه نويسندگان امـروزي دربـار         . شد  نابودكردن نيروهاي دولتي مي   
 چالـشي را    سـنگ   قـلاب هامز در كتـاب     .  متفاوت است  ،كنند  جنگ نسل چهارم اظهار مي    

 اسـت كـه چـالش       مـدعي وي  . ندادبخشي براي آن ارائه       بيني كرد، اما پاسخ رضايت      پيش
شناسـد، امـا حتـي بـا وجـود ايـن هـشدار، مـائو پـدر                    موجود در اين نظريه را به خوبي مي       

آميــز   جنگــي او رئــوس موفقيــتةســه مرحلــ. اســترويكــرد راهبــردي جديــد در جنــگ 
 )32( در خصوص انتقاد بـه ايـن نكتـه،         )31(.كند  ي روستايي يا شهري را مشخص مي      شهاشور

  :دهد يهامز پاسخ م
تزو و كلاوزويتس درباره شورش بحث كردند و مائو تحت تأثير اين دو نفر قرار                 سون

ولي او اولين كسي است كه شورش را نه تنها به عنوان يك شكل كمكي جنگـي                 . داشت
مورد شناسايي قرار داد كه در زمان شكست نيروهاي متعـارف يـا بـراي پـشتيباني از آنهـا                    

. دانـست   آميز در جنگ      د، بلكه شورش را يك رويكرد موفقيت      گير  مورد استفاده قرار مي   
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شناسـد، بلكـه آن را يـك          در جنـگ مـي      مائو جنگ چريكي را نه تنها يك عامل پيروزي        
  )33(.كند   مي اي از جنگ شورشي تلقّي  مرحله مرحله از نظرية سه

 ةم دربـار   زيرا با تعريف خود هامز از جنگ نسل چهـار          ؛كننده نيست   اين پاسخ نيز قانع   
 دشمن بدون درگيري نيروهـاي نظـامي        ةهاي اجتماعي براي فرسودن اراد      استفاده از شبكه  

دانـد، پـس چگونـه         اگر مائو جنگ چريكي را پيروز در جنگ نمـي          ،اين  بنابر .تضاد دارد 
 هامز معتقد است ديگران اينگونه وانمود كردند كه مائو          )34(پدر جنگ نسل چهارم است؟    

چنـد برخـي     ، هـر  اسـت  بدون درگيري نهايي متعارف      منظّم از نيروهاي نا   معتقد به استفاده  
 اجتمـاعي و    ةهـاي گـسترد     مائو بـه اسـتفاده از شـبكه       . ندكردها از مائو پيروي       مثل ويتنامي 

ي شورشــي گهــاداد و ايــن مــسئله در جن ريــز اهميــت زيــادي مــي گو ي تعقيــبكهــاتاكتي
مـائو در تطبيـق     . كـرد  بـه آن اضـافه       توان چيز جديد ديگـري      چنان كافي است كه نمي      آن

شـود     اما اين موضوع باعث نمـي       ؛ بسيار خوب عمل كرد    ، و عقايد خود با شرايط     كهاتاكتي
  .كه وي پدر نسل جديدي از جنگ باشد

 ؛ بـسيار عـالي اسـت   ، مـائو »در باب جنگ چريكي   «به    سوم آنكه، مطلب و متن مربوط     
انتقـاد  . است ين مورد بحث قرار نگرفته    چيزي غير از انقلاب چ     سنگ  قلابولي در كتاب    

اساس نظـر هـامز، جنـگ نـسل چهـارم يـك ماهيـت فراملـي                  ست كه بر   ا مشخص من آن  
 هامز پاسخ مشخص و روشني      )35(.استمشخص چيني   به طور   واقعي دارد، اما انقلاب مائو      

 هـدف او از نوشـتن        و كـسي نگاشـت     مائو اين كتاب را براي چه     : سؤالات ندارد اين  براي  
 بايد عنوان كرد كـه مـائو ايـن كتـاب را بـراي      شهاين كتاب چه بود؟ در پاسخ به اين پرس  ا

مخاطبان داخلي و بـا وجـود و حـضور نيروهـاي اشـغالگر ژاپنـي در چـين نگاشـت، ولـي                       
كرد بـا نيروهـاي دولـت مركـزي چـين             درگيري نهايي كه مائو خود را براي آن آماده مي         

مينتانگ بـا نيروهـاي ژاپنـي مـورد حمايـت آمريكـا در              كه او و نيروهاي كو       حالي در. بود
 مـوردي   ةاين، اولين مطالع   بنابر. كردند  جنگ بودند، خود را براي جنگ داخلي آماده مي        
عنـصر  . بود ي شورشي اجرا كرده   كهاهامز تقريباً يك جنگ داخلي است كه مائو با تاكتي         
هاي ديگر بـراي      ها با چيني    چيني: كند  سياسي نيز با سياست داخلي ديگر جاها تفاوت نمي        

  . در جنگ بودند،كنترل كشور و نه فرسودن آن
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  سرانجام آنكه، ترجيح هامز در انتساب چين به محـل تولـد جنـگ نـسل چهـارم را بـا                    
بخـشي بـه سيـستمهاي        ع دنبـال تنـو     كـه بـه   ( هاي نوسازي نظامي فعلي چـين       به برنامه    توجه

 زيـرا طرفـداران جنـگ نـسل چهـارم           ؛ر كـرد  توان بـاو    مي به سختي )  است  متعارف نظامي 
كتــاب . كننــد بنــدي مــي  جنــگ نــسل ســوم طبقــه ةمطمئنــاً جنــگ نامتعــارف را در دســت 

كند كه چرا رهبران چيني بـا وجـود اينكـه             دهد و حتي بحث نمي       توضيح نمي  سنگ  قلاب
انـد از چارچوبهـاي اجـراي        گرفته  باشند، تصميم   اولين اجراكنندگان جنگ نسل چهارم مي     

  !نشيني كنند ن جنگ به جنگ نسل سوم عقباي
  
  ويتنام

 جنگ ويتنام با فرانسه و آمريكا را در         ،كنندگان جنگ نسل چهارم     جالب است كه معرفي   
هـا در قـرن نـوزدهم در مقابـل              ويتنـامي . كننـد   بنـدي مـي     ي نسل چهارم طبقه   گها جن گروه

 1دائـو   ي تـران هونـگ    آنها به رهبـر   . ي چريكي مقاومت كردند   كهامهاجمان مغول با تاكتي   
بردنـد و شـهرهاي    زدنـد و بـه كوهـستانها پنـاه مـي       بسياري از شهرهاي خـود را آتـش مـي      

وهـوا     دليل بيماري و بـدي آب        نيز به  لهامغو. گذاشتند   باقي مي  لها خود را براي مغو    ةسوخت
 بـه ويتنـام     ي بيـشتر  افـراد  دوبـاره بـا      ه،، به كشور خود براي استراحت بازگشت        فرسوده شده 

دائـو بيـشتر سـاكنان و         هونـگ . شـدند   وگريز مواجه مـي     ي جنگ كهاگشتند و با تاكتي     برمي
او در كتـابي بـه نـام        . داد  بود و حركـت مـي      رفته گ كار مردم كشور را با همين تاكتيك به      

 )36(.در مـورد راهبردهـاي نظـامي خـود مطـالبي نگاشـت            ،  »چكيده ضروري از هنر نظامي    «
 نـد و بـه مطالـب زيـادي دسـت     كرد جنـگ را مطالعـه       نويسندگان جنگ نسل چهارم ايـن     

  چندين قرن قبـل تـا  ،ها عليه فرانسه و آمريكا  رسد راهبرد عمومي ويتنامي     نظر مي  به  . يافتند
ل جديـد  ي و وساشهابود رو چيزي كه تغيير كرده. بود گرفته حد زيادي مورد استفاده قرار 

عمـومي   دادن افكـار    بـراي هـدف قـرار      ها كـه    ويژه استفاده از رسانه    مورد استفاده بود؛ به   
  )37(.رفت كار مي آمريكا به

                                                      
1. Tran HungDao 
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ت اجتمـاعي، تـاكتيكي و      تحـولا آيا  كه  ست   ا شود اين   پرسشي كه در اينجا مطرح مي     
پردازان جنگ     خود تفاوت داشت يا خير؟ نظريه      ة خيلي با گذشت   ،اورانه در جنگ ويتنام   فنّ

 و  تحول ةترين نشان   يان به عنوان مهم   يعمومي آمريكا  دادن افكار  نسل چهارم به هدف قرار    
 اما اگر كسي شرايط و سياست داخلـي آمريكـا را مـورد توجـه قـرار                . كنند ميتغيير اشاره   
روابـط ميـان مـردم و       . كنـد   انگيـز جلـوه نمـي       هـا خيلـي شـگفت       ي ويتنامي كهادهد، تاكتي 

و آمريكـا   ايـن رابطـه در      . استترين موضوعات در تاريخ نظامي        يشان يكي از مهم   شهاارت
 نه تنهـا بـه ايـن دليـل          ؛بود  با گذشت زمان به شدت تضعيف شده       ،در جريان جنگ ويتنام   

بودنـد، بلكـه تـصميمات         داده  جنگـي مـردم آمريكـا را هـدف قـرار           ةهـا اراد    كه ويتنـامي  
 يك بحث نسبتاً معقول اين    . ت ضعيف بود  شد    رهبران نظامي و سياسي آمريكا به      ةچندگان

 از رسوايي واترگيت و سياستهاي مربوط       ويژه پس    تبار رهبران خود، به   ست كه مردم به اع    ا
  . ترديد داشتند،به آن 

دادنـد و      مـردم آمريكـا را هـدف قـرار مـي           ةها اراد   دانيم اگر ويتنامي    از اين منظر، نمي   
ي منتهي بـه    لها متفاوت از كاري كه در سا      ،توانستند موفق شوند، آيا رهبران آمريكايي         مي

توانستند انجام دهند يـا       بودند مي  انجام داده ) ها  آميز ويتنامي   و حملات موفقيت  (1968سال  
  كرده  ي پيشرفت  تا حد  ،شورش آمريكا در اواخر جنگ     ي ضد كهاحال، تاكتي    اين با. خير

 هـا بـه    تلفـات آمريكـايي   ،عكس شدند و بر    رو مي   هها با تلفات سنگيني روب      بود كه ويتنامي  
  انگيـز نيـست      اگر تعاملات نظامي و مردمي متفاوت بودنـد، بحـث         . بود ت كاهش يافته  شد

 جنگ نسل چهارم    ةي مورد استفاد  كهاشد با تاكتي    ها را نمي     آمريكايي ةاگر باور كنيم اراد   
  )38(.كرد تضعيف و فرسوده

تـرين شـرط بـراي فهـم           مهـم  ،اين  بنابر .كننده نيستند   نشده كاملاً قانع      البته، حقايق ثابت  
 بـراي مثـال،     )39(. درك پشتيباني خارجي شوروي و چين از اين كشور بود          ،موضوع ويتنام 

ها را هـدف       جنگي آمريكايي  ةهامز جنگ ويتنام را به عنوان يك جنگ شورشي كه اراد          
او و ديگـر نويـسندگان در بحثهـاي خـود ايـن نكتـه را                . كنـد    توصـيف مـي    ،بود داده قرار

نظـر     از اشغال ويتنـام شـمالي صـرف        ،چينكنند كه آمريكا از ترس مواجهه با          فراموش مي 
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 بـالاخره ايـن احتمـال در         يد كنند يـا خيـر،     أيها اين مطلب را ت      اينكه چيني جدا از   . كرد  مي
هـا نيـز آن بـود كـه           نظـر شـوروي   .  شـاياني داشـت    تـأثير هـا     هـاي آمريكـايي     گيري  تصميم
حتـي  . هـا شـوند     يكاييتوانند مانع از موفقيت و پيروزي آمر        ها با پشتيباني مادي مي      ويتنامي

 ويتنـام   ة اين مسئله را در مورد مطالع ـ      1يكي از طرفداران جنگ نسل چهارم، جيمز ويرتس       
  )40(.داند مهم مي

  
  لبنان و سومالي

 است كه جنگ نسل چهارم جنگي است كه آمريكـا در آن همـواره شكـست      مدعيهامز  
چه او لبنـان    اگر)41(.ن استي خوبي براي آلها ويتنام، لبنان و سومالي نيز مثا   ؛است خورده

بارها از ايـن دو     اما  نداده،  قرار  ا مورد بحث    و سومالي را در كتاب خود به عنوان مثال مجزّ         
اي مطـرح     در اينجـا نيـز انتقـاد سـاده        . اسـت    كـرده  جنگ به عنوان جنگ نسل چهارم يـاد       

  هـا طـول      يا شـايد دهـه     لها زماني جنگ نسل چهارم سا     ة است كه دور    مدعيهامز  : شود  مي
رهبـران سياسـي آمريكـا در       . كشد، اما هيچ يك از دو مثال با اين ملاك منطبق نيستند             مي

جاي مانـدن      فايده انجام دادند و تصميم گرفتند به       - بر هزينه   هاي مبتني    ارزيابي ،آن زمان 
از ايـن   . ي، نيروهاي خـود را از ايـن دو كـشور بيـرون بكـشند              يسر منافع جز   و جنگيدن بر  

تـوان   ها را نمـي  نظر گرفت كه دوربينهاي پرتابل سوماليايي      ، اين حقيقت را بايد در     گذشته
 جنـگ بـه     ة نه كشاندن با برنام    ، تكامل در جنگ دانست؛ حمله به سربازان آمريكايي        ةنشان

شايد بتوان حمـلات را از      . يافت  شد و نه به اين منظور ادامه مي         كشور آمريكا محسوب مي   
 چون اين عبـارت و اصـطلاح بـر ايـن دلالـت داشـت كـه                  ؛يستاي نگر   منظر جنگ شبكه  

ح  مـردم مـسلّ    ،ايـن   بنـابر  .سازي براي حمله به موگاديشو هستند       ها در حال آماده     آمريكايي
ايـن  . دن ـها تـدارك ببين  آمريكاييعليه جانبه را    حملات همه  ، سرعت  توانستند به   زيادي مي 

نـه   ، جديـد دانـست     براي ابداع تاكتيك  اي    توان به عنوان يك شانس يا لحظه        مطلب را مي  
  .ها باشد  آمريكاييةدادن ارادقرار اينكه اين موضوع راهبردي براي هدف 

                                                      
1. James Wirtz 
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  جنگهاي شورشي عراقي

هـا عليـه نيروهـاي ائـتلاف بـه             بارها جنگ شورشـي عراقـي      ،طرفداران جنگ نسل چهارم   
معتقـد   اب خـود هامز در كت ـ. دانند  مهمي از نسل چهارم جنگ مي    ةرهبري آمريكا را نمون   

اي از دشـمنان بـاهوش و مبتكـر نـسل چهـارم               ائتلافـي نمونـه    است نيروهاي شورشي ضـد    
  :است  اما او در همان صفحه نوشته)42(.باشند مي

هدفهاي هر گروهي ممكن است با هـدفهاي گروههـاي          . هر رزمي هدف خاصي دارد    
شـود وقتـي      يگر نمي ديگر در تضاد باشد، اما اين موضوع باعث عدم همكاري آنها با يكد            

زيـرا ماهيـت عناصـر مختلـف نيروهـاي          ... جنگنـد   عليه دشمن مشترك؛ يعني آمريكا مـي      
توانند هدف مشخص و يكساني نداشته باشند بـه جـز             دهد كه آنها مي     ضدائتلافي نشان مي  

اين نيروها هـدف منـسجمي   . اينكه همگي بر سر بيرون راندن آمريكا از عراق توافق دارند          
  .سياسي عراق ندارندبراي آيندة 

  اول .آيـد    مشكلاتي پديد مـي    ،ه جنگ نسل چهارم   گرو در   گهابندي اين جن    براي طبقه 
ــه ــال      اينك ــز اعم ــاري ج ــه ك ــدائتلافي چ ــاي ض ــسجم، نيروه ــي من ــدف سياس ــدون ه ، ب

 و حتمـاً    اسـت دهند؟ اين خشونت سياسي نيست، پـس جنايتكـاري            آميز انجام مي    خشونت
  .جنگ نيست

 چـالش بكـشاند و بگويـد بيـرون رانـدن              اول را به   ةي بخواهد مسئل  ، اگر كس   اينكه دوم
شـود كـه نيروهـاي          ، در آن صورت اين مسئله مطرح مـي        استآمريكا يك هدف سياسي     

دهنـد؟    شورشي و ضدائتلاف چرا مقامات دولتي و مردم عادي عـراق را هـدف قـرار مـي                 
 روند سياسي براي بيرون     ترور اعضاي دولت عراق و ديگر اقدامات براي ايجاد اختلال در          

اين مـسئله   . شود  ثباتي كشور را باعث مي       بي ةشود، بلكه ادام    ها انجام نمي    راندن آمريكايي 
 .گيـرد   زدايي جهاني از آمريكا صـورت مـي          يعني مشروعيت  ؛تر  شايد با يك هدف بزرگ    

ي هيچ هدف منسجم ديگـر    « :گويد  ي هامز در تضاد است كه مي      ادعااما همين دليل نيز با      
دهنـد، احتمـالاً كنتـرل         مـي   هدف گروههايي كه اين حملات را ادامـه       . »شود  نمي نيز ديده 

 چـين،   ةايـن تحليـل ماننـد نمون ـ      .  مرزهاي عراق اسـت     ةعراق يا ايجاد كشوري در محدود     
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 تأكيـد دهد كه طرفداران جنگ نسل چهارم به غلط بر تضعيف و فرسودن كشور                نشان مي 
  .ي آنها حاكي از رقابت اين گروهها براي كنترل عراق است زيرا مطالعات مورد؛كنند مي

داند؛ پس چـرا او زمـان         ت مي مد  را كوتاه  ، هامز هدف بيرون راندن آمريكا      اينكه سوم
  داند؟ را براي جنگ نسل چهارم طولاني مي

ي هامز را قبول كند و بپذيرد هدف منسجم نيروهاي          لها اگر كسي تحلي    اينكه، سرانجام
 ي ضـد  گهاي با جن  رقها چه ف    ، اين درگيري   از عراق است   يرون راندن آمريكا   ب ،ضدائتلافي

 و افـزايش دسترسـي بـه      فنـّاوري اشغالي هزاران سال پيش دارند؟ اگر تفـاوت ايـن مـوارد             
 جديـدي از    ةتوان باور كـرد كـه در دور         يان است، خيلي سخت مي    يافكار عمومي آمريكا  

پـذير اسـت كـه        ي تحريـك  شـها ي بـا شور   ا   جنگـي مـا دوره     ة بلكه دور  ؛داريمقرار  جنگ  
 دادن قـرار     تأثير  خاص بدون تحت   اي هثبات كردن كشور يا منطق      اي براي بي    هقدرت بالقو
  .المللي دارد سيستم بين

  
  جنگهاي متعارف

  ست كه جنگ متعارف از بين      ا هاي مشترك طرفداران جنگ نسل چهارم آن      ادعايكي از   
  برابــر رقبــاي جنــگ نــسل چهــارم شكــست عــد دررفتــه و آمريكــا از جنــگ ويتنــام بــه ب 

چه بحث جنـگ متعـارف در ادبيـات جنـگ نـسل چهـارم بـا مطالعـات                    اگر. است  خورده
 كننـد    عيار استفاده مي    ي تمام گهاپردازان از جن    ، برخي از نظريه     لي همراه نشده  موردي مفص

براي مثال، هامز   . است كه ذكر آنها در اينجا مفيد        كنندي نامتقن خود را تكميل      لهاتا تحلي 
  :معتقد است

هـاي متعـارف و نامتعـارف         جهـاني دوم، تركيبـي از درگيـري         از جنـگ    جنگهاي پـس  
 و رژيـم      اعـراب  1973 و   1967،  1956جنگ كـره، جنگهـاي      (جنگهاي متعارف   . اند  بوده

به طور عمـوم    ) فارس   و عراق و جنگ اول خليج       صهيونيستي، جنگ فالكلند، جنگ ايران    
برخـي تغييـرات سـرزميني اتفـاق افتـاد و در برخـي       .  وضع قبلي پايان يافتنـد   با بازگشت به  

موارد، حكومتهايي نيز تغيير كردند، اما همة كشورهايي كه در جنگ وارد شده بودنـد بـا                 
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 1.همان وضعيت اجتماعي، اقتصادي و سياسي كه وارد شده بودند از جنگ خـارج شـدند               
اي تغييـر     ر در جنـگ بـه طـرز گـسترده         خلاصه اينكه، وضـعيت راهبـردي طرفهـاي حاض ـ        

  )43(.نكرد
  :دكر  بايد خاطرنشانرا  نكته  چهاردر اين خصوص 

 عدم توانايي   ،1967ويژه جنگ سال       ، به  رژيم صهيونيستي  – ، جنگ اعراب   اينكه اول
ل متعـارف نـشان داد و ايـن    ي و وسـا شـها  بـا رو اشغالگرانبراي نابود كردن   را  عرب   جهان

چنـد   هـر . شـد  محـسوب مـي  اشـغالگران قـدس   ت راهبـردي بـراي      يك پيـروزي و موفقي ـ    
هـيچ  امـا  ها تا امـروز در جريـان اسـت،     ت در سراسر سرزمينهاي فلسطينيشد درگيري كم 

اشـغالگران قـدس    كند كه ائـتلاف جديـد اعـراب بتوانـد در برابـر                شخص عاقلي باور نمي   
  .مقاومت كند

 ... اند  دست شده   به  سرزمينها دست  بخشي از    گهااست كه در اين جن       ، درست  اينكه دوم
 سـخت اسـت كـه بـاور كنـيم ايـن       ،ايـن   بنـابر  .اسـت   اما وضعيت راهبردي تغييري نكـرده     

 اشـغال   ؛در واقـع  . صـادق باشـد   شـغالي   افلـسطين   موضوع در مورد سرزمين كوچكي مثل       
خـود   براي تغيير موقعيت راهبردي به نفع        اشغالگران قدس ه توسط   هاي جولان و غزّ     بلندي

باران شمال كشور و فرونـشاندن        براي جلوگيري از گلوله   شغالگر   نيروهاي ا  - نجام گرفت ا
 ايـن امـر منطـق    )44(.كار را انجـام دادنـد     زميني از مصر اين    ةترس از حملات غافلگيركنند   

 ،دهد كه براي بازگرداندن سرزمينهاي اشـغالي عربـي           را نشان مي   1973شروع جنگ سال    
  .ع شد توسط اعراب شرو1967جنگ 

انگيز نظامي آمريكـا را بـه بقيـه دنيـا             فارس برتري شگفت    ، جنگ اول خليج    اينكه سوم
رسيد ارتش عراق يك سازمان نظامي نـوين باشـد و تلفـات وارده بـه                  نظر مي    به. نشان داد 

توجـه روزافـزون    . كنـد     ر مـي  چيـزي باشـد كـه آمريكـا تـصو          از آن   نيروهاي ائتلافي بيش  

                                                      
عراق بر خلاف نظر نويسنده، وضعيت اجتماعي و اقتصادي حاصل از جنگ با جمهوري اسلامي   در مورد.1

توان چنين نتيجه  مي. د ش فروپاشي رژيم بعث عراق،و در نهايتايران منجر به آغاز جنگ نفت و جنگ سلطه 

 )مترجم(.ي جنگ با ايران بوددرهبار يكي از پيامدهاي ،گرفت كه فروپاشي رژيم بعث صدام
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به عملكرد آمريكا در دو جنگ با عراق            احتمالاً واكنشي  ،امتقارني ن كهاكشورها به تاكتي  
  .ست در وضعيت راهبردي دشمنان احتمالي آمريكاتحول يك ،است و اين مسئله

 با سياست جاري امنيتي كره شـمالي        اي ترين آشنايي   ، اگر كسي كوچك    اينكه چهارم
بست نظامي آمريكـا       كه بن   مخالفت خواهدكرد  ادعا به صورت غريزي با اين       ،باشد   داشته

لـذا  . آسـيا منتهـي نـشد        و تغيير در وضـعيت راهبـردي شـرق         تحول به هيچ    ،در جنگ كره  
 بلكـه    توان گفت اين بحث كه جنگ نسل چهارم نه تنهـا جنـگ آينـده نخواهـد بـود،                    مي

اسـت، بـا      ي متعدد را شكل داده    گهاقرن گذشته چارچوب غالب جن      جنگي بوده كه در نيم    
  .يت نداردواقعيت سنخ

 تأكيـد اين، جنگ متعارف نه تنها در تمام مدت ظهور نسل چهارم جنـگ مـورد                 بنابر
در نتيجـه، ايـن     . اسـت     افراد درگيـر بـا آن بـوده        ةترين نتيجه و بهر     قرار گرفته، بلكه اصلي   

ي گهابه آينده، بلكه چارچوب اصلي جن       بحث كه جنگ نسل چهارم نه تنها جنگي مربوط        
  .باشد يماست، خيلي درست و صحيح ن قرن اخير بوده نيم

  
  مطالعات موردي ناصحيح

 اصلي و مانـدگار نظريـات       ة به مطالعات موردي كه بر هست      ،نويسندگان جنگ نسل چهارم   
اين مسئله كـه دشـمن را       . اند  دهش اهميت چنداني قائل ن    ،كنند   مي تأكيدجنگ نسل چهارم    

فـردي     بـه   منحـصر  ة پديـد  ،دهيمب ـ  ش را منهدم كنيم شكـست     ا بدون اينكه نيروهاي نظامي   
از ايـن تاكتيـك     همـواره   استعمارگران براي كـسب خودمختـاري و اسـتقلال           نيست؛ ضد 
 جنـگ نـسل     ةي شورشي و نظري   گهاتحليل مشتركات ميان جن    و   تجزيه. كردند  استفاده مي 

ي شـها از شور   كند كه جنگ نسل چهـارم چيـزي بـيش            را ثابت مي   ادعا اعتبار اين    ،چهارم
كننـده اسـت        ي ويليـام لينـد گمـراه      ادعادهد كه      اين تحليل نشان مي    )45(. نيست چندوجهي

 .از ايجاد كـشورهاست     ي قبل گها بازگشت به جن   ،كند كه جنگ نسل چهارم       مي ادعاوقتي  
است و هـيچ زمـاني كـشورها          كند در تاريخ به وقوع پيوسته       نوع جنگي كه او توصيف مي     

  .اند  نداشته  در دستطور كامل انحصار خشونت را در آن به
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ست كه مردم به دنبال كسب       ا استقلال و خودمختاري مفهوم بديعي نيست و بيانگر آن        
 ة زندگي آزاد بـدون دخالـت ديگـران هـستند و ايـن موضـوع درونماي ـ                ةقدرت براي ادار  

ايـن مفهـوم بـه      . استها و كتب فلسفي و سياسي چند هزار سال گذشته             اصلي بيشتر نوشته  
 زيرا بازيگراني كـه بـه دنبـال اسـتقلال يـا             ؛شود  نگ نسل چهارم مربوط مي     ج ةبحث دربار 

انـد و ايـن مـسئله حـداقل از            دادهقـرار   تر را هدف       دشمني قوي  ةاند اراد   خودمختاري بوده 
راهبردهـاي ضداشـغالي تقريبـاً مـشابه تـدابير جنـگ نـسل              . است    شده  ها ديده   زمان رومي 

 دشـمن   ة و فايد    بيشتر در معادلات هزينه    ةافزودن هزين از اين راهبردها براي     . چهارم هستند 
رود، جنگجويان در ميان مردم مخفـي         كار مي   د، خشونت مداوم و مستمر به     شو استفاده مي 

رود،   كـار مـي    گريـز بـه    و  ي تعقيـب  شـها گيرنـد و رو     شوند، حملات پنهاني انجام مـي       مي
 و  فنّـاوري شود و اسـتيلاي       ينارضايتي و عصبانيت مردمي عليه نيروهاي خارجي استفاده م        

  .گيرد عددي و همچنين كيفيت نظامي دشمن مورد قبول قرار مي
  

  امپراتوري روم

 شـها، تـرين شور    يكـي از موفـق    . چندين جنگ شورشي عليه امپراتوري روم انجام گرفـت        
د كه با نقض قـول      بو ميلادي   135 تا   132ي  لهاها در خلال سا     ها عليه رومي    شورش يهودي 

از بر تخت نشستن بـه يهوديـان          هادريان قبل . ادريان به يهوديان محلي شروع شد     امپراتور ه 
ن را به آنها بازگرداند، اجازه دهد آنها در معابد خود عبادت كننـد و               شابود ثروت    قول داده 
از   پس.  يهوديان را به عنوان يك كشور وابسته و مورد حمايت به رسميت بشناسد              سرزمين

ــصميم   ــول و ت ــه او ق ــد  اينك ــان كردن ــان طغي ــر داد، يهودي ــود را تغيي ــستقيماً و . خ ــا م آنه
 كردنـد،    سـر راه نيروهـاي رومـي       چهره به جنگ وارد نشدند و اقدام به كمـين بـر             به  چهره
ي لهـا نـد و تون   كردوگريـز را اجـرا كردنـد، از زمـان و مكـان اسـتفاده                  ي تعقيـب  كهاتاكتي

شورشـيان موفـق شـدند    . د سـاختند اي و پناهگاههايي براي حركت و اختفا براي خو       شبكه
سـيس  أ خود بيرون و حكومت محلـي خـود را ت  ةتقريباً كل نيروهاي لژيون روم را از منطق       

ند و خدمات مـذهبي را      كردآوري    آنها براي خود سكه ضرب كردند، ماليات جمع       . كنند
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تـا   ؛ به عبارت ديگر   .اي زندگي كردند كه طالب آن بودند        يهوديان به گونه  . ندكردمستقر  
هـا را      زنـان و بچـه     ،ها با تعداد نيروي بيشتري بازگشتند و روستاها را ويران           كه رومي   زماني

  .اسير و مواد غذايي را نابود كردند، به دلخواه خود زندگي كردند
  

  انقلاب آمريكا

 پارتيزاني در    جنگ( ي شبيه جنگ نسل چهارم عليه نيروهاي انگليسي       كهاتعدادي از تاكتي  
 لكسينتون و كنكورد و آزار و اذيت نيروهاي          نظامي در منطقه    ملات شبه جنوب، اجراي ح  

نيروهاي چريكـي   . گرفتقرار  در خلال انقلاب آمريكا مورد استفاده       ) بيگانه توسط مردم  
نظاميـان    شـبه . كـار گرفتـه شـدند       به ، و متعارف  منظّمدر جنوب براي تكميل كار نيروهاي       

 ــ    ــود ب ــع خ ــه نف ــين ب ــوارض زم ــايي از ع ــوط   آمريك ــه خط ــه ب ــاي غافلگيران راي كمينه
  .ها، تقويت خود و ارتباطات استفاده كردند رساني انگليسي تدارك
) نـشد  كه البته به اجرا گذاشته    ( مهم و منطق راهبرد پيشنهادي ژنرال آمريكايي لي        ةنكت

 او به اهميت عناصر ؛نقش مردم براي ژنرال لي بسيار مهم بود. گردد  به دوران باستان بازمي   
كـاران را مجبـور       وي مـردم ناراضـي و محافظـه       . بـود  بـرده  اسي و رواني در جنگ پـي      سي

 محــل  وكــرد مــي مخالفــان را خلــع ســلاح ؛كــرد قــسم بخورنــد بــه كــشور وفادارنــد مــي
 از تنهـا مـافوق خـود، ژنـرال جـورج            1778ژنرال لي در سـال      . داد  شان را تغيير مي     زندگي

ت كرد از جنـگ متعـارف خـودداري كنـد و             درخواس ،واشنگتن، كه فرمانده كل قوا بود     
 لـي معتقـد بـود جـورج واشـنگتن بـه           . كنـد گـذاري     پايـه را  يك جنگ و مقاومت مردمي      

تـر    ها بهتـر و مناسـب        جنگ چريكي براي آمريكايي    ،جنگد و اينكه    ها مي   دلخواه انگليسي 
اده  نامناسب تـشخيص د    ،البته او از نظر جورج واشنگتن و رهبران سياسي آمريكايي         . است

اسـت كـه    حال، اين حقيقت هنوز باقي  اين  با)47(.هاي خود محروم شد  شد و حتي از درجه    
ي جنگ نسل چهارم اسـت و اينكـه ژنـرال چـارلز     كهااستقلال آمريكا مرهون برخي تاكتي    

بـه   تري نسبت   باشد تا نگرش گسترده    لي مجبور نبود كتاب جنگ چريكي مائو را خوانده        
  .باشد  ها داشته ي عليه انگليسمنظّمجنگ نا
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  جزيره جنگ شبه

ي شورشي اسـت كـه نـشان        گهاترين جن    يكي از معروف    فرانسه -  اسپانيا ةجزير  جنگ شبه 
 جديدي نيست و در اينجا بـه عنـوان شـاهد مثـالي بـراي                ةدهد جنگ نسل چهارم پديد      مي

در وقتـي نـاپلئون اسـپانيا را فـتح كـرد، بـرا         . شـود   مي   كسب خودمختاري و استقلال آورده    
خود، جوزف را بـر حكمروايـي آنجـا گمـارد و اصـلاحات ليبرالـي زيـادي را بـه سـبك                       

 ة شـامل مـصادر    ،برخي از ايـن تغييـرات     . كردانقلاب سكولاريستي فرانسه در آنجا شروع       
اموال كليسا، استفاده از كليسا به عنـوان اصـطبل، سـربازگيري از جوانـان اسـپانيايي بـراي                   

اسپانيا نيـز بـراي     . شد  گيري و سركوبي وحشيانه مي       ماليات  ،هاي مخالف   جنگ با اسپانيايي  
 كـه اقـدامات     كـرد  »خونتـا « اقدام به تشكيل شوراهاي محلي مخفي به نام          ،مقابله با ناپلئون  

توانستند با قدرت برتر ارتـش        آنها كه نمي  . دادند   افزايش مي  ، نظامي را هماهنگ كرده     شبه
 200لاخره توانـستند    اكردنـد تـا ب ـ      وگريز استفاده مي   نند، از حملات تعقيب   كفرانسه مقابله   

 بـه   كهـا چري. ننـد ك هزار نفر ارتـش فرانـسه را در خـاك اسـپانيا زمينگيـر                350هزار نفر از    
 ولـي توانـستند ايـن        يابنـد،   موفقيت دسـت    تنهايي قادر نبودند در جنگ با ارتش فرانسه به        

 و شـرايطي    كـرده آوري    ت را جمع   به تداركات آنها حمله كنند، اطلاعا       و ارتش را متفرق  
د نيروهـاي نـاپلئون را      ن ـتوانبال  غ ـفراهم آوردند كه نيروهاي متحد انگلـستان، اسـپانيا و پرت          

  .شكست دهند
هـاي    هاي وسيع ناپلئون از شاخـصه       نويسندگان جنگ نسل چهارم معتقدند سربازگيري     

ري بـه طـرز مـؤثّ     جنگ نسل اول است، اما ظاهراً تدابير مشخصي از جنگ نسل چهارم نيز              
برپـايي  . شـود   مـي   ديـده ،فاليـا هـستند   از انعقاد پيمان وست    ي پس گها كه جن  گهادر اين جن  

ها يا در آن شـركت داشـتند يـا از آن پـشتيباني                 جنگ چريكي كه بيشتر اسپانيايي     ةگسترد
ــي ــد و اينكــه چريكرد م ــان ــدهكه ــوزش ندي ــضبط    ي آم ــسيار من ــاانگيزه و ب ــا دشــمني ب  ب
  )48(.اي برخورداراست  اهميت ويژه از،جنگيدند مي

  
  فيليپين

شورشي در جزايـر فيليپـين درگيـر بـود و شورشـيان بـا                 ضد ةي چندگان گهامريكا در جن  آ
. جنگيدنـد   ها مي   ي جنگ شورشي مدرن و كلاسيك با آمريكايي       كهااي از تاكتي    مجموعه
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 و پيـك در  دهي، مثل ناقوس كليسا، طبـل    علامت ةشورشيان فيليپيني از يك سيستم پيچيد     
ي ديگري نيز ماننـد     كهاتاكتي. كردند  ميان مردم محلي عليه گشتهاي آمريكايي استفاده مي       

گرفـت كـه      مـي قـرار   دادن اطلاعات غلط براي فريب سربازان آمريكـايي مـورد اسـتفاده             
ي مـورد   كهـا جنگ شورشي فيليپين بـه دليـل تاكتي       . شد  هاي اشتباهي مي    منجربه دستگيري 

 ي رهبـر  ،آگينالـدو . اسـت  اي برخـوردار    العـاده    از اهميـت فـوق     1»ينالدواميليو آگ « ةاستفاد
 1899او در مـاه نـوامبر       . كـرد گرا بود كه استقلال فيليپين را از ايـالات متحـده اعـلام                ملي

بـراي شكـست ارتـش آمريكـا رهبـري          را  آشكارا اعلام كرد كه جنگ چريكي راهبردي        
 و انتخابـات رياسـت      كـرد به خـود معطـوف       توجه زيادي را     ،اين اعلام آگينالدو  . كند  مي

 ،وي اميدوار بود با اين مسئله     . دادقرار    تأثير ت تحت شد آمريكا را به  1900جمهوري سال   
كـه  را   »ويليـام جنينگـز برايـان     « و   كنـد  را ساقط    »كينلي  ويليام مك «رئيس جمهور آمريكا    

  . به پيروزي رساند،افكاري آزاديخواهانه داشت
ود كه از قدرت دشمن برتر اجتناب، بـه نقـاط ضـعف او حملـه و                 ن ب ايطرح آگينالدو   

جنگ را طولاني و نيروها و امكانات را حفظ كند و فقط با قدرت كوبنده به جنگ ادامـه                   
 ، زماني طولاني  ةاين جنگ از نظر او جنگي فرسايشي بود كه دشمن را در يك دور             . دهد

 نيروهاي انقلابـي    )49(.ساخت  اجه مي كشتار زياد مو   و   و با بيماري و كشت     كرد فرسوده مي 
 آمريكا به شتاب عمليـاتي      ةمنظور دستيابي به تغيير در دولت و كابين           به 1900يز سال   يدر پا 

ي آورد و جنگ شورشي فيليپين تـا شكـست نيروهـاي            أكينلي ر    اما مك  )50(.خود افزودند 
ايـن،   بنـابر . امه يافت هاي مردم محلي اد     ي نظامي آمريكا و ترديد    كهاانقلابي به دليل تاكتي   

ي نـاموفق جنـگ نـسل       كها تاكتي ، ادامه يافته بود   1902 تا   1899شورش فيليپين كه از سال      
  در نتيجـه، .  مـردم آمريكـا را بـه نمـايش گذاشـت          ةدادن اراد قـرار   از جمله هدف     چهارم،

هاي اجتماعي و عمليات نفـوذ عليـه          صراحت از راهبرد جنگ شورشي، شبكه     به  آگينالدو  
  .ل قبل از مائو استفاده كرده بود دهها سا،ومت خارجييك حك

  

                                                      
1. Emilio Aguinaldo 
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  پس جايگزين جنگ نسل چهارم چيست؟

تحليـل جنـگ     و    ابزار و مـلاك خـوبي بـراي تجزيـه          ،به اينكه جنگ نسل چهارم       توجه با
 ةشـد   بـر انتقـادات گفتـه        سالاران بايد مبتني    آينده نيست، جنگجويان، دانشگاهيان و ديوان     

يكي از مشكلات مهـم در ايـن        . ي مختلف ديگر بكنند   شهاجنگ با رو   ةقبلي فكري دربار  
 ه،در جنگ نسل چهارم را از جنگ متعارف جدا فرض ك          نظران، صاحبست كه    ا باره آن 

شورشي براي مقابلـه بـا جنـگ         هاي جنگ ضد    نند كه منابع بايد به توانمندي     ك پيشنهاد مي 
ت بـاقي   شـد   ي كم گهادرگير جن كه آمريكا همچنان       حالي در. نسل چهارم اختصاص يابد   

ي نـسل   گهـا  از نـوع جن    گهـا ماند، دليـل نـدارد كـه فكـر كنـيم بـسياري از ايـن جن                 خواهد
 مشكل است   ؛ديگر   عبارت   به. نويسند   آن مطلب مي   ةچهارمي هستند كه نويسندگان دربار    

هـاي    نزديـك بخواهـد سـرزمين   ةدر آينـد )  عـراق  ةبه تجرب   توجه با( فكر كنيم كه آمريكا   
ت در اكثـر مواقـع، مـستلزم ورود         شـد   هـاي كـم     درگيـري . رجي زيادي را كنتـرل كنـد      خا

ن خـود و    ا كمـك بـه متحـد      ةهـاي داخلـي، ارائ ـ      نيروهاي آمريكايي براي انجام درگيـري     
هـا شـبيه عملياتهـاي طـولاني          عملياتهاي ضدتروريستي خواهد بود كه البتـه ايـن درگيـري          

  )51(.ستي قبل نيلهاسا
 غلط باشد و آمريكا مجبور نباشد سرزمينهاي خارجي را در آينده حتي اگر اين تحليل 

 همان. گيرد  بود كه اين مسئله در شكل غالب جهاني آن انجام            ، سخت خواهد  كندكنترل  
توان به هدفهاي محدود سياسـي        اشغالي فقط مي   ي ضد گهاگونه كه قبلاً بحث شد، در جن      

: شود كارگرفته مي  ك نوع از دشمن به زيرا اين نوع از جنگ فقط در مورد ي       ؛يافت   دست
اين تحليل تقريباً غلط يا     . پذيرند  كشورهاي غربي كه به تغيير ارزشي يك درگيري آسيب        

 در آينده ميـان كـشورهاي غربـي و شورشـيان            گهاداوري است كه بيشتر جن      به نوعي پيش  
  .اتفاق خواهدافتاد

. ئولانه و كاملاً اشـتباه اسـت       ميان كشورها، غيرمس    گرفتن جنگ  از اين گذشته، ناديده   
ي گهـا  نـسل چهـارم در قالـب جن         دهد كه جنـگ      نه تنها نشان مي    گهااحتمال وقوع اين جن   

ي شورشـي باعـث     گهـا  جن ة دربـار  تفكـّر  از آن دارد كه       گنجد، بلكه حكايت    امروزي نمي 
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چـه ايـن     اگـر . باشـند   درپي آمادگي نداشـته     ي پي گهاشود نيروهاي آمريكايي براي جن      مي
كنـد، ولـي بـه دليـل           مـي    سناريوهاي جنگ آينـده كمـك      ةاقيت فكري دربار  له به خلّ  مسئ

اقيـت نيـاز نـدارد و بايـد بـه            خيلي به ابتكـار و خلّ      گهام اين جن   تجس ،هاي زياد   وجود نمونه 
  اي ايران يا كره      هسته ة تايوان يا اقدام نظامي عليه برنام      ةاحتمال وقوع جنگ با چين در تنگ      

وقـوع  : تواننـد شـامل ايـن مـوارد شـوند           تر نيز مـي     احتمال    ي كم گهاجن. شمالي توجه كنيد  
 در بالكان يا حضور ناتو در آسياي ميانه يا جنگ           شهاجنگ ميان هند و پاكستان، تشديد تن      

  .براي حفظ دسترسي به منابع طبيعي كمياب
مطالـب  الملـل     پردازان روابط بـين     از پايان جنگ سرد تاكنون، نظريه      اين، بعد  بر  علاوه

 احتمال متعادل شدن قدرت نظامي چين و هند با آمريكا يا بازگشت روسـيه               ةزيادي دربار 
 ميان قـدرتهاي      رقابت ة احياي دوبار  )52(.اند   تحرير درآورده  ة به رشت  ،به اوج شكوه و رونق    

 ولي دلبستگي به قـدرت نظـامي تهـاجمي، احتمـال             بزرگ ممكن است به جنگ نينجامد،     
بينـي وقـوع       پـيش  :به اين مـوارد توجـه كنيـد       . ستفاده از چنين قدرتي   جديدي است براي ا   

مقدار از قدرت نظامي       چه ؛مقدار سخت و ضعيف بود       جنگ ميان كشورها در گذشته چه     
دنيا در دست حكومتهاست و اين حقيقت كه جنـگ كماكـان ممكـن اسـت بـه دسـتيابي                    

 ، بهناي بنابر. گيرندقرار جه  اينها مسائلي است كه بايد مورد تو  .اهداف سياسي كمك كند   
بعـداز  ( يم كـه شـش سـال دوري آمريكـا از جنـگ            يرسد گستاخي باشد اگر بگـو       نظر مي   

  )53(.داشت بيني ادامه خواهد پيش  قابلة تا آيند،)جنگ سلطه در عراق تاكنون
 نگيريم، پس بايـد بـه چـه شـكلي از           كشور با كشور را ناديده      چنانچه قرار باشد جنگ   

تـرين     كماكـان قـوي     مقيـاس بـزرگ   در  جنگ متعـارف    . كشورها توجه كنيم  جنگ ميان   
 البته احتمال استفاده از سلاحهاي كشتارجمعي را نيز بايد          ؛احتمال براي وقوع جنگ است    

نويسندگان جنـگ نـسل چهـارم وجـود و            گونه كه قبلاً بحث شد،     همان. دادقرار  نظر   مد 
       وسـيع يـك كـشور از        ةاسـتفاد . گيرنـد   يي نم ـ تكثير سلاحهاي كشتارجمعي را زيـاد جـد 

 مقـام   ، ديگـر  يعليه مردم كـشور   ) اي، شيميايي يا ميكروبي     هسته( سلاحهاي كشتارجمعي 
رسـد    كـه بـه نظـر مـي          حالي در. دهد  ل مي كشي تنزّ   جنگ نسل چهارم را تا حد يك مردم       
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كي بهتـر   اي ايـن كـشور انـد         هـسته  ةدليل رهاسازي برنام     شمالي به   انداز روابط با كره     چشم
اي عظيمــي برجــا  ات منطقــهتــأثير ،اي بــسازد باشــد، اگــر ايــران بتوانــد ســلاح هــسته  شــده

 بگيرند از سلاحهاي اتمـي        اين كشور ممكن است تصميم     ةاعراب همساي . شتگذا  خواهد
ايران جلوگيري كنند كـه بـا توجـه بـه تـاريخ منطقـه، اعمـال بازدارنـدگي بـسيار مـشكل                       

  1.خواهدبود
را صراحت عنوان شد كه كشورها انحصار استفاده از سلاحهاي اتمـي            به  در اين مقاله    

 در اختيـار دارنـد و تنهـا منبـع خطـر بيرونـي بـه                 ،تـرين تـسليحات دنيـا هـستند         بكه مخـرّ  
 المللـي در ذهـن داشـته        تري از امنيت بـين      چنانچه نگرش وسيع  . باشند  موجوديت انسان مي  

 ويليام  ،لامثبراي   .ي بگيريم نسل چهارم را جد   ي نويسندگان جنگ    ادعاتوانيم    باشيم، نمي   
  مبارزات ارتش انقلابي كلمبيا شكل غالب جنگ در آينـده خواهـد            ةليند معتقد است نحو   

 مبـارزات خـود اقـدام بـه گروگـانگيري           ة ادام ـ جهـت آنها براي كـسب منـابع مـادي         . بود
  .كنند مي

بـراي  .  اسـت  فنّـاوري  ةگيرد، حوز قرار   جنگ آينده كه بايد مورد توجه        ةدومين حوز 
 در دگرگوني جنگ بايد به پاسخهاي طرفداران جنگ نسل          فناّوريمشخص شدن اهميت    

 ماننـد مـشروعيت     ؛انـد   كننـده   اوقات ايـن پاسـخها مـستدل و قـانع           گاهي. كردچهارم توجه   
محور وزارت دفاع، امـا اكثـر مواقـع ايـن پاسـخها از مـسير بحـث                      انتقادات به جنگ شبكه   

 هـامز و لينـد در       ،لامث ـبـراي   . آورند   تضاد در گفتگوها را پديد مي      ؛واقعخارج شده و در     
هاي جديد در عصر انقلاب صنعتي و         فناّوري از   ،به جنگ نسل دوم و سوم        بحثهاي مربوط 

م توان تجس   اين، در زمان هجومهاي وسيع نيروها مي       بنابر. پيوند اين دو نسل خرسند بودند     
آورد كـه نويـسندگان      وجـود    جنگـي بـه    تحول چه ميزان    تواند   مي فناّوري تحولكرد كه   

 براي مثـال، فـروريختن موانـع از سـر راه فـضا،              ؛گيرند    جنگ نسل چهارم آن را ناديده مي      
  .هاي موجود فناّوري در تحولها يا  فناّوري زيست ةت سريع در عرصتحولا

                                                      
 اعلام رسمي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينكه سلاح اتمي در سياست دفاعي ايرانبا وجود  غربي ة نويسند.1

هراسي در منطقه، كشورهاي منطقه را  عاي دروغين و اجراي سناريوي ايران با طرح ادكند ميجايگاهي ندارد، تلاش 

 )مترجم.(ندك آمريكا همراه ةبا سياست سلط
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 لتحلي ـ و  تجزيه ،محور     جنگ شبكه  ةتوانند دربار   طرفداران جنگ نسل چهارم نيز نمي     
گوينـد كـه      آنها درست مـي   . مناسبي ارائه دهند كه قبلاً به صورت ضمني به آن اشاره شد           

 فنّـاوري نگرش فعلي وزارت دفاع نسبتاً نامـشخص اسـت و هنـوز زود اسـت كـه پتانـسيل                    
با ايـن همـه،     .  بدانيم   حتمي ،اطلاعات را براي تغيير دكترين نظامي، فرهنگ و سازماندهي        

ت اجتماعي  تحولا در   ،بندي آنها از جنگ     جنگ نسل چهارم معتقدند كه تقسيم     طرفداران  
دهد، بايد     چگونه اجتماع را تغيير مي     فناّوري كندريشه دارد و اگر كسي بخواهد مشخص        

 اطلاعـات از  فنّـاوري . گيـرد   اطلاعات انجـام مـي  فناّوري كه اين تغيير با توزيع  كرداذعان  
  رفتارهاي اجتماعي را با تغييـرات شـگرفي مواجـه سـاخته      ،تطريق تلفنهاي همراه و اينترن    

 فنّـاوري توانند پاسخ دهند كه با مهار همـين            پس منطقي است فكر كنيم نظاميان مي       .است  
حـان  امحـور توسـط طرّ       جنـگ شـبكه    ةپديـد . كـرد رتر  توان جنگيدن را مـؤثّ      اطلاعات مي 

 فنـّاوري، است، بلكه اين     وزارت دفاع با همكاري بخش خصوصي به آمريكا تحميل نشده         
 اطلاعات و افزايش آشنايي بـا رايانـه در ميـان            فناّوريشدن    كاهش قيمتها، كوچك   ةنتيج

  .است) وبلاگو  الكترونيكي، ساخت سايت اينترنتي  استفاده از پست(حنيروهاي مسلّ
 دگرگـوني نظـامي در جنـگ        .محور نيـز ريـشه در عوامـل فرهنگـي دارد            جنگ شبكه 

بـه تلفـات حـساس      نـسبت   ويژه     كشورها و جوامعي شروع شده است كه به       محور از       شبكه
كشورهاي بسيار پيشرفته و ثروتمند خيلي دوست دارند به يكديگر شبيه شوند و از              . هستند

  بنـابر  .اي به تقليد از يكديگر ندارنـد         كشورهاي فقير علاقه   ،عكس  بر ؛يكديگر تقليد كنند  
 اطلاعـات در كـشورهاي آمريكـا،        فناّورياز    شيهاي نا    تصادفي نيست كه دگرگوني    ،اين

، استراليا و سـنگاپور شـبيه بـه         اشغالگران قدس اروپاي غربي، برخي كشورهاي عضو ناتو،       
 اين كشورها در خصوص تدابير شبكه نظامي با هـم سـازگار هـستند، اگـر               . يكديگر است 

 ايـن  از. نيـستند ت در جنگ مطمـئن      تحولا الزامات نهايي اين     ةچه هيچ يك از آنها دربار     
بلكــه در   اطلاعــات نــه تنهــا در اســناد وزارت دفــاع، فنّــاورياز   ت ناشــيتحــولاگذشــته، 

دهـد نيروهـا در سـطوح      ح آمريكا در حال وقوع است كه اين مسئله نشان مي          نيروهاي مسلّ 
 )54(.باشـند    اطلاعات براي حل مشكلات مي     فناّوريعملياتي و تاكتيكي به دنبال استفاده از        
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يابـد و      مـي  تحـول  مسئله يكـي از راههـاي مهـم و اساسـي اسـت كـه فرهنـگ نظـامي                     اين
  )55(.پيوندد دگرگوني به وقوع مي

. باشد    اطلاعات دانسته  فناّوري ةممكن است كسي قبلاً تفاوت در نوع جنگيدن را نتيج         
موريـت  أ سرنـشين كـه اكنـون در آسـياي ميانـه بـه انجـام م                 براي مثال، هواپيماهـاي بـدون     

 خيلـي دور از ذهـن       )56(.شوند  يان خود از خاك آمريكا هدايت مي       توسط متصد  ،ولندمشغ
 دفاع كه در سـاختمان اداري        نيست اگر فكر كنيم اين هواپيماها توسط پيمانكاران وزارت        

 با فرمان كسي كه هزاران مايل دورتر         و دونش  مي هدايت   ،اند  خود در خاك آمريكا نشسته    
 و تصاوير با وضوح عـالي را از بـرآورد           هدربه شليك موشك ك   دارد اقدام   قرار  در صحنه   

  .كنند  ميسالراخسارت رزمي 
 ـ   . دارد تأكيـد مثال ديگر بر ساختارهاي فرماندهي       ات دقيـق و هوشـمند در        وجـود مهم
ي آمريكـا در هـدفيابي را تغييـر داد و بررسـي             شهاجنگ هوايي در كوزوو، مقررات و رو      

هـاي    فنّـاوري دهـد      ايـن امـر نـشان مـي        )57(.ري ساخت بيشتر توسط وكلا و قضات را ضرو      
بـه تلفـات و      اي مربـوط  هانـد تـا حـساسيت       ت اجتماعي تركيب شـده    تحولاجديد چگونه با    

  .المللي را در نوع جنگيدن تغيير دهند علاقه به پيروي از قوانين بين
عـث  تـري را با     هـاي متمركـز مناسـب       گيري   تصميم ، بهتر اطلاعاتي  فناّوريكه    تا زماني 

اي   مشخص نيست كـه آيـا يـك نيـروي شـبكه           . پذير هستند   شود، تغييرات بيشتر امكان     مي
د يا  نين اتخاذ شو  ي پا ة تا تصميمات از رد    كنديني منتقل   يهاي پا   تواند اطلاعات را به رده      مي

آوري كننـد تـا    سطوح زيردست اطلاعات را براي افسران مافوق يا رهبران غيرنظامي جمع  
 هيچ شـكل صـريحي از جنـگ در           در هر صورت،  . اتخاذ شود يا خير   تصميمات تاكتيكي   

توانـد در طيـف وسـيعي از عملياتهـاي             مـي  فنّـاوري شود؛ تغييرات     ت ديده نمي  تحولااين  
  .گيردقرار شورشي مورد استفاده   ازجمله عمليات ضد ارتش آمريكا،

لكه انتقادي از    ماهيت حتمي جنگ آينده نيست، ب      ة نظر دربار  ة ارائ ،هدف از اين بحثها   
نويــسندگان جنــگ نــسل چهــارم اســت كــه صددرصــد در مــورد جنــگ آينــده اطمينــان 

اين دليلي ندارد باور كنـيم چـون          بنابر ؛است  جنگيدن همواره در حال تغيير بوده     . دهند  مي
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 ي آينـده صـورت نخواهـد      گهاهاي آينده از نوع نسل چهارم هستند، تغيير در جن           درگيري
شورشي انجـام    موريتهاي ضد أ ارتش آمريكا در عراق و افغانستان م       كه   حالي در. پذيرفت

حـان  ابـود، طرّ   ت خواهـد  شـد   ي كـم  گهـا هاي آينـده درگيـر جن       دهد و احتمالاً در دهه      مي
دليـل از كـسب آمـادگي بـراي انجـام جنـگ               وزارت دفاع بايد با دقت مراقب باشند تا بي        

  .متعارف دور نشوند
المللـي، نيـروي برتـر        اله ذكر شد، در سطح سيستم بين      گونه كه در ابتداي اين مق      همان

در صـورت تغييـر مـسير       . اسـت  خود دليلي بر عدم وقوع جنگ كشوري         ،متعارف آمريكا 
 بايد توجه داشت كه ممكـن اسـت         ،شورشي ارتش از جنگ متعارف به سمت جنگ ضد       

مريكـا  شـود آ    همين مسئله باعـث مـي     . رقيبي همتراز براي درگيري با آمريكا وسوسه شود       
  .ناآماده باشد) جنگ متعارف( ترين شكل آن براي جنگ در اصلي

 كه در آن ارتش توانايي خود را براي انجام جنـگ            كردبايد يك موضع بينابين اتخاذ      
؛ كنـد حـال، برتـري موجـود متعـارف خـود را حفـظ                 ت افـزايش دهـد و در عـين        شد  كم
امـا  .  بـراي آمريكـا نيـستند      ه تنهـا تهديـد بـالقو      ،ي شورشي شبيه جنگ نسل چهارم     گهاجن

تـرين شـكل       عمـومي  ،طرفداران جنگ نسل چهارم حتي نشان ندادند كه اين نـوع جنـگ            
به جنـگ     زمان آن رسيده است كه واژگان و ادبيات مربوط        . است معاصر   ةجنگ در دور  

تـر    هـاي آن در گفتگـويي جـامع          اصـلي نظريـه    ةاي ـمنسل چهارم كنار گذاشته شود و درون      
ي دگرگوني ارتش آمريكا براي حفظ موضع برتر خود در دنيا مورد توجه              چگونگ ةدربار
  1.گيردقرار 

                                                      
باشند كه بنا به   مقاله از آن غفلت كرده است، جنبشها و نهضتهاي انقلابي مية در بين مسائل مهمي كه نويسند.1

رسد با  به نظر مي. ل به راهبرد جنگ انقلابي شكل گرفته استي و مكاني در گوشه و كنار جهان با توسشرايط زمان

 نظامي حاكم بر جهان، در آينده جنبشهاي انقلابي – امنيتي آمريكا و تغيير ادبيات سياسي – سياستهاي نظامي ةغلب

 منافع نامشروع آمريكا را با چالش ،نگ انقلابي جهبردارل به  جنبشهايي كه با توس؛بسياري را شاهد خواهيم بود

كار عمل بت جنگ از بين برده و اةر صحندق ارتشهاي بزرگ جهان را  كه تفوديرهبار ؛رو خواهند كرد هبزرگي روب

االله روحي، مجموعه مقالات منازعات  نبي: به.ك.ربيشتر جهت اطلاع .(آفرينان جنگ انقلابي بيفتد به دست نقش

 ).1386 پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيج، ،راننامتقارن، ته


